
5 اقتصاد

گزارش

وزارت صمت به مسئله برند 
کره اي-ایراني ورود مي کند؟

شــرق: همه مســائل مربوط به لوازم خانگی  �
کــره ای، آلمانــی و آمریکایی هم که حل بشــود، 
دســت آخر بحث یك برنــد کره ای کــه معلوم 
نیســت کره ای اســت یــا ایرانی حل نمی شــود. 
برندی که در پی ورشکســتگی در ســال ۱۳۸۹ از 
سوی یك شــرکت لوازم خانگی ایرانی خریداری 
شــد اما اکنون به شکل غیررســمی به نام جنس 
تماما کره ای به مشــتریان عرضه می شود و هنوز 
با وجود حجم انبوه ســؤالات از ســوی رسانه ها 
تکلیف مشخصی ندارد. «شرق» پیش از این پیگیر 
ماجرا شد و به همراه دیگر رسانه ها گزارش هایی 
منتشــر کرد اما مسئله همچنان بلاتکلیف است و 
حتی با شایعاتی مبنی بر وجود کالاهای کره ای در 
مناطق آزاد خبری پرحاشــیه تر است. روز دوشنبه 
هشت آذر «ایســنا»، دیگر خبرگزاری که با جدیت 
مســئله را پیگیری می کند گزارش کرده است که 
مســئله همچنان بلاتکلیف مانــده و در تازه ترین 
تحول و بعد از گذشــت حــدود دو هفته از اظهار 
نظر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
مبنی بر اینکه فروش لوازم خانگی تولید داخل که 
با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می شوند، 
مصــداق تقلــب اســت و حواشــی مختلف این 
ماجــرا، ســازمان حمایت از معــاون امور صنایع 
وزارت صمت خواســته در ایــن زمینه اعلام نظر 
کنــد و یکی یکی منابع مختلــف به موضوع ورود 
می کنند. لــوازم  خانگی در ایــران هرچند بازاری 
به بزرگی ســالانه شــش میلیارد دلار دارند، هیچ  
وقــت این چنین برای رســانه ها خــوراک خبری 
درســت نمی کردند و تیتر، پشــت تیتر مطلب به 
آنها اختصاص پیدا نمی کرد؛ به ویژه لوازم  خانگی 
کره ای کــه به همراه کاراکترهای سریال هایشــان 
میهمان بسیاری از خانه های ایرانی بودند. اما این 
مسئله به ظاهر حل نشــدنی مانده است و تیترها 
و گزارش های رســانه ها هیچ پیگیری مســئولان 
هم جواب نمی دهد. اما اطلاعاتی که به دســت 
ایســنا رسیده نشــان می دهد دو روز پیش، عباس 
تابش، رئیس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان از معــاون امور صنایــع وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت (صمت) خواســته که 
با توجه به دســتور مقام معظــم رهبری مبنی بر 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای در راستای 
حمایت از تولیــد داخل، ابهاماتی که درباره تولید 
این گروه از محصولات در داخل کشور با درج برند 
خارجی وجود دارد و مســئولیت این معاونت در 
زمینه تنظیم بازار لوازم خانگی، درباره موضوعات 
زیر اعلام نظر کند. ســؤالاتی که به نوشته ایسنا به 
این قرارند: اول اینکه با توجه به زیرســاخت های 
قابــل توجه و توانمندی تولیــد انواع محصولات 
لــوازم خانگــی در داخل کشــور با همــکاری و 
درج برندهــای داخلــی و در راســتای حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی، آیا اساسا تولید محصولات 
مذکور بــا درج عنوان لوگوی برنــد خارجی روی 
محصولات مجاز و دارای توجیه قانونی اســت؟ 
دوم بــا توجه بــه اظهــارات مســئولان یکی از 
شــرکت هایی که برند یک شــرکت کره ای را برای 
درج عنوان و لوگوی برند شرکت روی محصولات 
تولیــدی در داخل کشــور اجاره کــرده، آیا مجوز 
یاد شده برای درج روی کالای تولید داخل کفایت 
می کند و بر این اساس سایر تولیدکنندگان داخلی 
نیز مجاز به اقدام در این خصوص هستند؟ میزان 
ســهم داخلی ســازی این برند چند درصد است؟ 
سؤال آخری که رئیس سازمان حمایت از معاون 
امور صنایع وزارت صمت مطرح کرده این اســت 
که با توجه به دســتور مقام معظم رهبری مبنی 
بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی با برند کره ای، 
آیا تولید محصولات یاد شده در داخل کشور با برند 
شرکت های کره ای و سایر تولیدکنندگان جهانی نیز 

مشمول این حکم است؟

سه شنبه   9 آذر 1400سال نوزدهم    شماره 4157

توافق سه جانبه سوآپ گاز از طریق ایران به جمهوری آذربایجان به امضاي رؤساي جمهور رسید

 دستاورد دیپلماتیک یا احیای توافق پیشین
حمیدرضا عراقي، مدیرعامل پیشین شرکت  ملي  گاز در گفت وگو با «شرق»: از لحاظ دیپلماتیك بد نیست، مالي و گازي بي ثمر

گمانه زنی درباره سهم نفت
 در بودجه

ایلنا: درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت  �
در بودجه ۱۴۰۱ عدد بالایی نیست و آنچه تعیین شده 
نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان اســت، اما این عدد 
نهایی نیســت البته اجازه هایی برای فروش اموال به 
اقتضای شــرایط هم در نظر گرفته شده  است. دولت 
باید برنامه مالی ســال آینده کشــور را نیمه آ ذرماه به 
مجلس تحویل دهد. رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
گفته اســت در موعــد مقرر یعنــی ۱۵ آذرماه لایحه 
بودجــه ۱۴۰۱ را بــه مجلس تقدیم می کنــد. از دیگر 
وعده های میرکاظمی بستن بودجه بدون کسری است 

و گفته بودجه سال آینده غیرتورمی خواهد بود. 

خبر

ادامه از صفحه اول

بازي مرکب۱؛ از تهران تا وین!
در واقع فرادستی و فرودستی اقتصادی ریشه در نظم 
سیاسی داشته و دارد که جامعه را دچار دوقطبی کرده و 
امکان بهره گیری از فرصت های برابر را از جامعه ســلب 
یا مشــکل کرده است. این تقســیم جامعه به فرادست و 
فرودســت سیاســی به توســعه نایافتگی ختم می شود، 
چراکه به  قول آمارتیاسن «توسعه به مثابه آزادی» است. 
اگر در یك نظم سیاسی، قواعد بازی به  گونه ای چیده شود 
که هریك از بازیگران جز از طریق حذف و نابودی دیگری 
نتواند به موفقیت دســت یابد و کســب منافع اقتصادی 
مستلزم له کردن دیگری باشد، با بی نظمی مواجه خواهیم 
شــد که چندان دوام نمی آورد و در نهایت به رودررویی و 

درگیری و به هم خوردن اصل بازی می انجامد!
۳- بســیاری سیاســت خارجی هر کشــور را تداوم 
سیاست داخلی آن کشور می دانند. اکنون که نگاه  همه 
ایرانیان به وین دوخته شده و این امکان وجود دارد تا با 
نگاه مثبت به جهــان، رفع تحریم های ظالمانه و پیوند 
دوباره با اقتصاد جهانی رقم بخورد و بسترهای توسعه 
ســریع کشــور چنان که در قوانین مختلف توســعه ای 
و منشــورها و چشــم اندازها به آن اشــاره شده فراهم 
شود، باید دانســت که این کار جز در قالب ملتی متحد 
و یکپارچه و از طریق کاهش شــکاف و گسل فرادست 
و فرودســت سیاســی و اقتصادی و بهبود مناسبات و 
ســازوکارهای توزیع قدرت و امکان فرارفتن از محدوده 
تنگ فعلی امکان پذیر نیســت. نگاهی به کشــورهای 
اطرافمان و پروژه های عظیم اقتصادی شــان زنگ خطر 
را بــرای گریز از فقر و تنگدســتی ایران امــروز به صدا 
درمــی آورد. وقتی می شــنویم ترکیه در حــال تکمیل 
فازهای بزرگ ترین فرودگاه جهان با درآمد ســالانه چند 
ده میلیارد دلار اســت یا کشــورهای قطر و امارات که 
در حال تبدیل شــدن به هاب حمل ونقل منطقه ای اند و 
عربستان که پروژه ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی 
جهــان با بیــش از ۲۰۰ میلیارد دلار و شــهر «تئوم» با 
ســرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد دلار را در دســتور کار دارد 
تا به هاب فناوری تبدیل شــود و... و میلیون ها شــغلی 
که در این کشــورها بــر اثر این پروژه هــا در حال ایجاد 
است، آن گاه بیش از هر زمان دیگری غمگین و افسرده 
می شــویم که چرا ایران عزیزمان با مزیت های چندین و 
چند برابری نسبت به بعضی از این کشورها در این مسیر 
قرار ندارد؟! چرا باید بخش عظیمی از جامعه در آرزوی 
تأمین حداقل های معیشتی و تماشاگر و نظاره گر ویترین 
مغازه ها و قفسه های مملو از کالا و محصولات باشند. 
به  نظر می رسد تنها در قالب ترکیب مؤلفه های احترام 
به حقوق بنیادین قانونی و شهروندی و تعامل مثبت با 
جهان در چارچوب جامعه ای متحد و منسجم به  جای 
دوقطبی های دردناك سیاسی و اقتصادی امکان انجام 

این بازی بزرگ وجود دارد!
پی نوشت:

۱- «بازی مرکب»، اشــاره به سریالی کره ای به همین 
نام است که یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی 
در جهان اســت و نگاهی انتقادی به شــکاف های بزرگ 

اقتصادی و رقابت انسان ها برای بقا دارد.

- شرکت گاز استان مرکزي در نظر دارد تعدادی از اقلام اسقاط  موجود در انبار مرکزي خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومي به فروش برساند .

شرکت گاز استان مرکزي

شناسه آگهی۱۲۲۹۹۲۴
نوبت دوم

محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: محل دریافت اسنادمزایده، سامانه "ستاد" WWW.SETADIRAN.IR  و مهلت دریافت اسناد حداکثر تا ساعت 
۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ مـی باشد.

مهلت ارســال پیشنهادها: مهلت ارســال پیشنهادها تا ساعت ۱۴٫۳۰ روز دوشــنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ از طریق سامانه ســتاد و همچنین تحویل فیزیکی  
پاکتهای الف حداکثر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ به  دفتر حراست گاز استان مرکزي واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزي شرکت گاز استان 

مرکزی به آدرس اراك، خیابان امام خمیني (ره)، می باشد.
میزان سپرده شرکت درفرآیند ارجاع کار مزایده  به میزان پنج درصد قیمت کارشناسی برای اقلام مورد نظر می باشد که لازمست طبق شرح دعوتنامه 

تهیه گردد.
زمان بازدید از اقلام مورد مزایده، با اخذ نامه از امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی در مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸  تا ۱۴۰۰/۰۹/۲۹  از ساعت ۹ صبح 
الي ۱۲ ظهر و محل بازدید، انبار شرکت گاز استان مرکزي واقع در کمربندي شمالي جنب دانشگاه پیام نور می باشد. جلسه گشایش پاکتهای مزایده 

راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۵  خواهد بود.  

P/F:”VARCO” TOP DRIVE

شناسه آگهی
۱۲۲۴۲۸۰
نوبت اول

شماره فراخوانمبلغ برآورد ( یورو )شماره تقاضا /  مناقصهنام مناقصه گزار
Tender No.: FP/16-00/118      Indent No.: 08-22-9945053۱۵۸,۹۷۱۲۰۰۰۰۹۳۹۸۵۰۰۰۷۱۳شرکت ملی حفاری ایران

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.( از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ تا تاریخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۱)تاریخ شروع دریافت

۳۰  روز پس از آخرین روز د ریافت اسناد .( تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶)   بازگشایی پاکات   .( تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶)آخرین مهلت تحویل اسناد

 آدرس مناقصه گزار 
جهت دریافت اطلاعات

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- بالاتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن ۱۱۳- اداره تدارکات خارجي کالا- آقای موگهی و آقای نیسان  زاده

            ۷,۹۴۹  یورو  مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

طبق تبصره ماده ۹ آئیننامه تضمین معاملات دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری 
اسلامی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا ( www.sanarate.ir ) زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.

ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن.
در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حســاب شــماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ تحت عنوان تمرکز وجوه ســپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد 

( IR ۳۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ شماره شبا )بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدت اعتبار پیشنهاد/ 
تضمین

۹۰ روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد)

محل تحویل ضمانتنامه
اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق ۱۰۷- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس: 

۰۶۱ ۳۴۱۴۸۵۸۰ –۰۶۱ ۳۴۱۴۸۵۶۹

به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی (  اساسنامه / آگهی تامین تا  آخرین تغییرات )  معتبر متناسب با موضوع مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.روش ارزیابی

 مشخصات مناقصه : 

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

نحوه دریافت اسناد مناقصه : 
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محمد آزاد: ایران، ترکمنســتان و جمهوری آذربایجان قرارداد «سوآپ» گازی 
سه جانبه را به سرانجام رساندند؛ قراردادی با جنجال تبلیغاتی فراوان که شاید 
بتواند یک امتیاز مثبت برای وزیر نفت ایران «جواد اوجی» محســوب  شود که 
از روز اول وعده این کار را داده بود و به ســرانجام هم رســید؛ اما باید آن را از 
مســعود میرکاظمی مخفی کند که ظاهرا با سوآپ ســر سازگاری ندارد و در 
یکی از حرکات آکروباتیک خود در دوره کوتاه وزارت نفتش سوآپ نفت ایران 
و همســایگان شــمالی را بدون هیچ توجیهی ناگهان متوقف کرد و به حرف 
هیچ کس هم گوش نکرد و نام سوآپ یا به قول خودش «شوآپ» را تا مدت ها 
به نام خود سند زد. بنا به گزارش ایرنا، رسانه رسمی دولت، براساس این توافق 
که در حاشــیه اجلاس ســران اکو در ترکمنســتان به امضا رسید، ترکمنستان 
روزانه پنج تا شش میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می فروشد؛ 
این گاز از مســیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت (ســوآپ) خواهد شد. 
ایران مدعی اســت بخشــی از گاز مصرفی مورد نیاز خود در پنج استان کشور 
را از حق انتقال این گاز برداشــت خواهد کرد؛ مسئله ای –یکی از مسائلی- که 
کارشناسان تردیدهای جدی درباره آن دارند. این قرارداد از اول دی ماه امسال 
بدون ســقف زمانی اجرا خواهد شــد، اما میزان گاز برداشتی ایران همچنان 
نامشخص است. قرارداد سه جانبه سوآپ سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب 
گاز ترکمنســتان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران با حضور ســیدابراهیم 
رئیســی و الهام علی اف به امضا رســید؛ اتفاقی که هرچند خود وزیر نفت به 
شــکلی متعادل درباره آن اظهارنظر کرد، اما با اســتقبال عمده و موج خبری 
رسانه ها در حمایت از توافق همراه شده است؛ اما کارشناسان بدبین تر هستند. 
وزیر نفت همچنین درباره تســویه بدهی گازی با ترکمنســتان گفت: «وزارت 
نفت راهکارهای خوبی را پیشــنهاد داده اســت و پرداخت بدهی آغاز شده و 
به زودی اولین قسط پرداخت بابت بدهی گاز انجام خواهد شد». واردات گاز از 

ترکمنستان به ایران از سال ۹۵ به این سو قطع شده بود.
دست از سر دولت پیش برنمی دارند

درحالی که عمده رسانه های حتی ناهمســو با دولت از این توافق استقبال 
کرده اند اما رسانه های محافظه کار از جمله خبرگزاری فارس درباره این مسئله 
موضع گرفته و طبق روال آن را به گردن شــخص بیژن زنگنه و دولت پیشــین 
انداخته است. فارس می نویسد جواد اوجی در دولت دهم می خواست با تهاتر، 
بدهی ترکمنســتان را صاف کند اما: «با روی کارآمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه 
سازوکار تسویه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد» و با «کری خوانی های غیرمنطقی» 
ایــران دو میلیــارد دلار جریمه شــد. بدون اشــاره به اینکه یکــی از مهم ترین 
قراردادهای ســوآپ انرژی با همسایگان شمالی را وزیر نفت همان دولت دهم 
به  گونه ای ملغا کرد که باورکردن آن برای مدتی طولانی برای بسیاری از جمله 
وزیران نفت پیشــین خود دولت آقای احمدی نژاد هم دشوار بود. در این پرونده 

دیــوان لاهه علیه ایران حکم صادر کرد و پرونده وزیر نفت دولت دهم حتی در 
داخل نیز به دیوان محاسبات رفت. میرکاظمی با استفاده از اصطلاح «شوآپ»، 
این عملیات مهم نفتی را به مسخره گرفت و گفت: «با قطع سوآپ دست بابک 
زنجانی را از نفت کشــور قطع کردیم» که نیازی به توضیح بیشــتر ندارد؛ تنها 
اینکه به گفته یکی از مســئولان وقت اصلا داستان آقای بابک زنجانی به زمان 
بعد از عملیات سوآپ بر می گشــت و دخلی به موضوع نداشت. صحبت های 
مســئولان رســمی درباره لغو ســوآپ نفت و آقای میرکاظمی امروز چنان تند 
است که می شود از بازنشر آن به دلایل مربوط به منافع ملی گذشت؛ اما از نظر 
کارشناسی نمی شود از آن گذشت. ازهمین رو با «حمیدرضا عراقی»، مدیرعامل 
اسبق شــرکت ملی گاز ایران و «حمید حســینی»، عضو اتاق بازرگانی ایران، از 
بنیان گــذاران اصلی اتحادیه صادرکنندگان فراورده هــای نفتی تماس گرفتیم. 

آقای حسینی هم اکنون عضو هیئت مدیره اتاق مشترك ایران و عراق است.
دیپلماتیك خوب است؛ مالی و گازی بی ارزش

عراقی درباره مزایای این توافق معتقد اســت دیپلماسی انرژی و نیز ساختار 
شــرکت ملی گاز ایران بر این مبناست که از طریق انتقال گاز روابطمان را با هر 
کشــوری از کویت و عراق و ترکیه تا قفقاز توســعه بدهیم. پس چنین توافقی 
از منظر دیپلماســی انــرژی و منافع ملی مورد وثوق اســت. اما منافع مادی را 
هم باید در نظر بگیریم. نمی شــود که گاز را مجانی بگیریم و بدهیم. در صورت 
اجراشــدن طرح منفعت حســن  هم جواری تأمین می شود و از نظر دیپلماتیك 
حرکت ارزشمندی است؛ ولی ما پیش از این از طریق بخش خصوصی گاز را از 
ترکمنســتان می خریدیم و به جمهوری آذربایجان می فروختیم و منافع حاصل 
از آن در منابع شــرکت ملی گاز لحاظ می شد و مثلا صرف پروژه های گازرسانی 
می شــد. اکنون تا جایی که می دانم ظاهرا ترکمنســتان با آذربایجان مســتقیم 
قرارداد فروش بسته است و صرفا به ایران حق ترانزیت می دهد آن هم معلوم 
نیســت چقدر. اما سوای مســائل مالی کار خوبی اســت حداقل از نظر حسن 
هم جواری. درباره گازرســانی مورد ادعای دولت به پنج اســتان سؤال می کنم. 

رئیس پیشین شرکت ملی گاز معتقد است این توافق هیچ تأثیری در گازرسانی 
ندارد. در گیلان و مازندران مصرف می کنیم و معادل می دهیم؛ یعنی اصلا بحث 
گازرســانی به پنج استان منتفی است. درباره سابقه پیشین سوآپ با کشورهای 
شمالی و احتمال وجود بی اعتمادی، عراقی آن را رد می کند و این توافق را گامی 
مثبت می داند، چراکه هرچه خط  لوله ها در اطراف ایران به هم بپیوندند، امری 
اســت مثبت. و اما درباره احتمال ادامه همکاری با کشــورها در دیگر زمینه ها، 
این مدیر ارشد گازی معتقد اســت امکان این هست که بتوانیم گاز ترکمنستان 
را به گاز ایران اضافه کنیم و برای نمونه به پاکســتان برسانیم. درباره خط   لوله 
جایگزین «تاپی» می پرسم که با دورزدن ایران گاز ترکمنستان را به پاکستان و هند 
می رساند که عراقی می گوید با این وضعیت افغانستان و حضور طالبان اگر هم 
شروع به اجرائی شدن بشود که بعید است و بسیار زمان می برد، هرچند حمایت 
سعودی و ایالات  متحده را هم داشته باشد؛ اما خط لوله ما مهیاست. اما فشار 
تحریم را چه کنیم؟ عراقی می گوید بدون رفع تحریم هم احتمال جدی دارد و 
می توان از مزایای استفاده از آن بر نفت یا نفتا برای پاکستان استفاده کرد، طرف 

هندی به  دلیل مشکلاتی که با پاکستان دارد، مشتاق گاز ماست، اما تردید دارد.
یك شرکت خصوصی هم می توانست؛ نیازی به حضور رئیس جمهور نبود!

حمید حســینی موضعی تندتر دارد و اساسا موضوع را بزرگ نمایی شده و 
به زبان ما هیاهو برای هیچ می خواند. حســینی معتقد است کار مثبتی است. 
هر قدر از سوآپ اســتفاده کنیم غنیمت است و کشورها را از نظر اقتصادی و 
استراتژیك به ما وابسته می کند. از این نظر البته ارزش دارد ولی این کار را قبلا 
یك شرکت نیمه خصوصی انجام می داد و اصلا نیازی به وزیر و رئیس جمهور 
و تبلیغات نداشــت. اصلا از نظر سیاســی این قدر ارزش ندارد که بزرگ نمایی 
شــود. ما خودمان در این شــرایط تحریمی ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز تولید 
می کنیم، پنج میلیون، رقمی است؟ با این میزان شاید بتوانیم نصف یك شهر 
در استان خراســان را گاز بدهیم. مصرف پنج شهری که ذکر شده ۸۰ میلیون 
متر مکعب اســت. چه اهمیتی دارد پنج میلیون مترمکعب؟ اصلا عددی که 
نیســت هیچ تازه هزینه هم دارد. خط لوله ها چند سال فعال نبوده اند و باید 
بازســازی شوند؛ بنابراین از نظر اهمیت اصل مسئله کلا زیر سؤال است. بدون 
ســروصدا هم می شد همان شرکت یا یك شــرکت دیگر برود قرارداد ببندد و 
وقت رئیس جمهور هم گرفته نمی شــد! اصل مسئله مثبت است اما در برابر 
مشــکلات ما چیزی نیســت اصلا. ما ترانزیــت هوایی مان را داریم از دســت 
می دهیم، میادین مشترك ما با عراق و عربستان و قطر دارد از بین می رود، آن 
وقت ما مرتب بر سر کرسنت جنجال می کنیم که گاز قسمت مشترکش (لایه 
خوف) را اماراتی ها بردند. ترکمنســتان هــم اصلا دیگر ظرفیتی ندارد تا برای 
صادرات مشترك با ما همکاری کند، با این همه پروژه جایگزین که در این مدت 

تحریم ما تعریف کرده است.

علی حیــدری*: تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای 
اســلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار را 
کلید زده اند و براساس آن، در مناطق روستایی «دستمزد 
توافقی» جایگزین «حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 
کار» خواهد شد. البته عده ای ازجمله طراحان طرح، اسم 
این طرح را «دستمزد منطقه ای» گذاشته اند در حالی که 
بــا رفع اثر از تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون کار که در طرح آمده 
اســت عملا با تصویب این طرح «دســتمزد منطقه ای» 
در روســتاها حاکم نیســت بلکه «دســتمزد توافقی» و 
«دستمزد شــناور» ملاک خواهد شد و پرواضح است که 
با توجه به نرخ بالای بی کاری، این دستمزد در پایین ترین 

سطح خود خواهد بود.
می  تــوان گفت با تصویب این طــرح رجعت به دوره 
پیــش از انقــلاب صنعتی صــورت گرفته و قرار اســت 
مناســبات ارباب -رعیتی دوره خان  هــا و فئودال  ها علنا 
و رسما احیا شــود. بســیاری از صاحب نظران، توجه به 
مقوله تنظیم روابط کار به عنوان یکی از وظایف حاکمیت 
و نیــز ظهور پدیده تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی 
به عنوان حقوق بنیادیــن کار (وظیفه و تکلیف کارفرما و 
پیمانکار در قبال نیروی کار) را محصول اتفاقاتی می  دانند 
کــه پس از انقلاب صنعتی رخ داد. در آن مقطع تاریخی 
وقتــی وقوع انقلاب صنعتــی و اختراع ماشــین بخار و 
ماشین آلات صنعتی، امکان تولید انبوه را در کارخانجات 
فراهــم کردند و به لحاظ صرفه در مقیاس و ســرعت و 

ســهولت تولیــد، تعادل بیــن بهره مندی عوامــل تولید 
(کار، ســرمایه و...) بر هم خورد و مالکان و کارفرمایان و 
سرمایه داران بهره سرســام آوری از تولید و ارزش افزوده 
ایجادی می بردند، کارگران دست به شورش زدند و اگرچه 
ایــن عصبانیت خود را بر ســر ماشــین آلات کارخانجات 
درآوردنــد و بــه همین ســبب عــده ای شــورش های 
کارگران پس از انقــلاب صنعتی را انقلاب کارگران علیه 
ماشــین آلات قلمداد می  کنند ولی در واقع شــورش های 
کارگری موصوف علیه شرایط ناعادلانه بهره مندی عوامل 
تولید از ارزش  افزوده ایجادی ناشی از ظهور ماشین بخار 
و ماشــین آلات صنعتی بود. این گونه اســت که می بینیم 
بیمه بی کاری توســط چرچیل در انگلیس به راه می افتد 
و بیمه های اجتماعی (بازنشستگی و...) توسط بیسمارک 
در آلمان شکل می  گیرد، در حالی که علی  القاعده بایستی 
خاســتگاه این گونه مقولات، حوزه چــپ ایدئولوژی  های 
سیاســی و حزبی باشد اما حوزه راســت و سرمایه داری، 
سردمدار شــکل گیری نظامات تأمین اجتماعی به عنوان 

حق کارگر و تکلیف کارفرما و دولت می شود.
به همین سبب لستر تارو «تأمین اجتماعی را محصول 
بر ســر عقل آمدن نظام ســرمایه داری» می داند. به  طور 
کلی در سیر تطور تاریخی و از زمانی که تولید فراتر از نیاز 
فرد و خانواده شــکل گرفت و «مالکیت» از «کار» منفک 
و «مالکیت» از «مدیریت» جدا شــد و افرادی به اجبار یا 
در مقابل دریافت غذا و پوشــاک یا ســرپناه یا محصول یا 

وجه نقد به انجام کار بــرای دیگران پرداختند، نوع نگاه 
به انســان از مملوک و برده به رعیت و سپس به «ابزار» 
کار و «نیروی» کار و بعدا به «منابع انســانی» و اخیرا به 
«سرمایه انســانی» و «دارایی و ثروت انســانی» در حال 
رشــد و تعالی بوده اســت و مقاوله نامه  های بین المللی 
به ویــژه مقاوله نامه ۱۱۱۱ در حــوزه کار و به ویژه «اصول 
کار شایسته»، برخورداری از پوشش  های تأمین اجتماعی 
و بیمــه اجتماعی را جــزء حقوق بنیادیــن کار و حقوق 
حقه کارگران و کارمندان دانســته اند. بر همین اســاس 
نیــز در حوزه تنظیم روابط کار، دولت ها مکلف به اعمال 
«سیاست های مزدی» مناســب و متناسب شدند تا مانع 
از بهره کشــی نیروی کار شــوند و مقوله حداقل دستمزد 
به  صورت ملی یا منطقه ای یا براســاس رشته- صنعت 
یکی از ابزارهای جهان شمول در عرصه تنظیم روابط کار 
اســت، مگر اینکه دولت ها متولی تأمین حداقل ها برای 

آحاد جامعه بوده باشند.
به  عبــارت دیگر یا دولت هــا باید حداقل دســتمزد 
متناسب را در قالب سیاست های مزدی و در حوزه تنظیم 
روابط کار اعمال و بــر اجرای دقیق و صحیح آن نظارت 
کننــد یا اینکه رأســا تأمین حداقل  های اولیــه و نیازهای 
اساسی آحاد جامعه ازجمله نیروی کار را از محل بودجه 

و منابع دولتی فراهم کنند.
و  لیبرال هــا  از  تقلیــد  بــه  کــه  افــرادی  فلــذا 
نئولیبرالیست های غربی، واگذار کردن دستمزد را به توافق 

و قــرارداد بین کارگر و کارفرما در ایــران تجویز می کنند، 
بایستی دقت کنند که در آن کشورهایی که نسخه هایشان 
را از آنجا کپی و ترجمه می کنند، تأمین و تضمین حداقل 
معیشت برای اقشار فرودســت (اعم از شاغل و بی کار) 
توسط دولت صورت می گیرد. فلذا تا مادامی که در ایران 
نظام چندلایه تأمین اجتماعــی، با تضمین و تأمین مالی 
پایدار سطح پایه خدمات و پوشش های امدادی، حمایتی 
و بیمه ای از سوی دولت برای اقشار ضعیف محقق نشده 
است، نمی توان نســبت به توافقی یا شناور کردن حداقل 
دســتمزد اقدام کرد و به همین ســبب است که می توان 
گفت طرح اصلاح مــاده ۴۱ قانون کار، نوعی رجعت به 
دوره ارباب– رعیتــی زمان فئودالیته و خان ســالاری و به 
عبــارت دیگر بازگشــت به دوره قبــل از انقلاب صنعتی 

است.
علاوه بر آن باید توجه داشت که رعایت حقوق کارگر 
ریشه در آموزه  های اسلامی - ایرانی دارد. جمله معروف 
داریوش که می  گوید «در ممالک محروســه من نه کارگر 
به کارفرما ظلم روا می  داشــت و نه کارفرما به کارگرش 
ظلم می  نمود» و شــواهد باستانی یافت شــده در الواح 
گلی مربوط به امور دیوانی (مالی و اداری) عمارت تخت 
جمشید نیز حاکی از وجود نظام حقوق و دستمزد و بیمه 
برای کارگران پروژه مزبور بوده است. از منظر اسلامی نیز 

احادیث و روایات زیادی در این زمینه وجود دارد.
ادامه در صفحه ۹

مصائب جایگزینی حداقل دستمزد با دستمزد توافقی
رجعت به دوره پیشاصنعتى


